
  
  
  
  
  
  
  

  حكومت ديني؛
  گستري يا سلب ارزش و آزادي انسان عدالت

  

  *محمد محمدرضايي
  

  چكيده
كه آيا حكومت ديني، درپي عدالت گسـتري   اين مقال بر آن است تا اين مسأله را

. كند، مورد نقد و بررسـي قـرار دهـد    كه ارزش و آزادي انسان را سلب مي است يا اين
ايمانوئل كانت، از فيلسوفان بزرگ مغرب زمين معتقد اسـت كـه حكومـت دينـي، بـا      

آن را   مختاري اراده انساني كه عنصر لازم در اخـلاق اسـت،  سـازگار نيسـت، و     خود
  .نتيجه غيراخلاقي است آييني اراده دانسته و در يكي از مصاديق دگر

                                                      
 .دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تهران. *
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ايم كه حكومت ديني كاملاً  در اين مقاله ضمن نقد و بررسي اين ديدگاه، ثابت كرده
با خودمختاري اراده سازگاري دارد و متدينان با خودمختاري اراده است كـه بـه ايـن    

ي دارد؛ همچنين در ادامـه ايـن مسـأله    دهند و با اخلاق كاملاً سازگار حاكميت تن مي
مورد بحث قرار گرفته كه هم حاكم حكومت ديني بايد عادل باشـد و هـم هـدف آن،    

كه امر به عدالت يكي از احكام عقل عملي است و بـا   اجرا و تحقق عدالت است و اين
نتيجه حكومت ديني، مورد تأكيـد عقـل و    معيارهاي اخلاقي  كانت سازگاري دارد؛ در

  . رو اخلاقي است ينازا
حكومــت دينــي، عــدالت، آزادي انســان، ارزش انســان، اخــلاق،   :واژگــان كليــدي

  . مختاري اراده، دگرآييني و عقل عملي خود
* * *  

زمين در بـاب   اين مقال بر آن است تا ديدگاه ايمانوئل كانت يكي از متفكران بزرگ مغرب
معتقد است كه حكومـت دينـي، ارزش و   كانت . حكومت ديني را مورد نقد و بررسي قرار دهد

ضـمن نقـد و بررسـي    . رو حكومت ديني، غيراخلاقي است اين كند؛ از آزادي انسان را سلب مي
كند، بلكه  اين ديدگاه خواهيم گفت كه حكومت ديني نه تنها ارزش و آزادي انسان را سلب نمي

ي بر پايه عدالت بـوده و  گردد كه ساختار حكومت دين نهد؛ و همچنين روشن مي را ارج مي  آن
هـدف آن بـر اسـاس     سـاختار و هـم   بنابراين حكومتي كه هم. هدف آن نيز تحقق عدالت است

نــهد؛ بنــابراين    عدالت باشد، يك امر اخلاقي است و هر امر اخلاقي را عقل عملي گردن مي
  .كند ميحكومت ديني، يك امـر اخـلاقي است كه عقل بـه آن توصـيه 

  مورد حكومت ديني و نقد آن ديدگاه كانت در
مورد آزادي انسان و اخلاق دارد، به اين امر كشيده شده است  كانت با ديدگاه خاصي كه در

او يكـي از معيارهـاي   . كه حكومت ديني يعني حكومت مبتني بر قوانين الاهي را انكـار كنـد  
مختـاري   نـدي خـود  ب داند و آن را به نام صورت مختاري اراده مي اخلاقي بودن قوانين را خود

چنان عمل كن كه اراده بتواند در عين حال به واسطه دستور اراده خـود را  «: كند اراده بيان مي
بندي مبتني بر اين اصل اسـت كـه اراده عقلانـي از قـوانيني      صورت 1».واضع قانون عام بداند

ودمختـاري  خ. آييني اسـت  خودمختاري اراده دربرابر دگر. كند كند كه خود وضع مي اطاعت مي
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كند و دگرآييني به معناي قانوني است كه  اراده يعني قانوني كه خود شخص براي خود وضع مي
بنابراين به نظر او قوانيني كـه از جانـب ديگـران وضـع      2.شود از بيرون يا توسط غير وضع مي

  .شود نه تنها اخلاقي نيست، بلكه با آزادي و خودمختاري اراده انساني منافات دارد
  :گويد ياو م

اخلاق از آن حيث كه مبتني بر مفهوم انسان به عنوان فاعل مختاري است كه فقـط از آن جهـت كـه    « 
كنـد، نـه نيازمنـد تصـور      مختار است به واسطه عقل خودش، خود را به قوانين مطلق ملزم و مكلف مي

اي غيـر از خـود    زهو نه محتاج انگي) يا بشناسد(ديگري بالاي سر انسان است تا تكليف خود را بفهمد 
خاطر خودش به دين نياز ندارد، بلكـه بـه بركـت     بنابراين اخلاق به... قانون تا به وظيفه خود عمل كند

  3.»نياز است كفا و بي عقل عملي محض، خود
جا كه كانت اخلاق را بر اصل استقلال و خودمختاري اراده بنا كـرده اسـت، بـديهي     آن  از

د اراده يعني عواطف، ترس، اميد، اقتدار امور طبيعي و مـاوراء  اي غير از خو است كه هر سلطه
طبيعي را براي اراده نفي كند و به تعبير ديگر به نظر او آزادي اخلاقي انسـان صـرفاً آزادي از   

. گيـرد  قيد طبيعت نيست، بلكه آزادي از قيد قـوا و نيروهـاي مـافوق طبيعـي را نيـز دربرمـي      
كس تاكنون به انسان چنـين   هيچ. نسان را تمجيد نكرده استكس قبل از كانت تا اين حد ا هيچ
اين استقلال ريشه در نيازهاي اخلاقي عصـر  . اي از استقلال متافيزيكي اعطا نكرده است درجه

را انكار و عقايـد خـود را بـدون    » قيموميت«نوع  روشنگري و قانون اخلاقي دارد كه فرد، هر
توانـد   ين به نظر كانت خودمختاري و آزادي اراده نمـي بنابرا 4.كند استمداد از ديگران وضع مي

اگر ما اخلاق را سرسپردگي و وفاداري بـه اراده خـدا   . مبتني بر چيزي غير از خود عقل باشد
دهنـده و   ايم؛ يعني اگر ما خدا را به عنوان پـاداش  آييني اراده قرار گرفته بدانيم، در معرض دگر

ايم و انگيزه ما براي اطاعت  ، از قاعده احتياط تبعيت كردهكننده قانون اخلاقي قرار دهيم عقوبت
از قانون اخلاقي، ترس از عقوبت و اميد به پاداش است و اين كار، ارزش اخلاقي ما را از بين 

   5.برد مي
كنـد؛ زيـرا    او حكومت استبدادي سياسي و حكومت استبدادي ديني را به يكسان نفي مـي 

  . كنند انسان را نفي ميها ارزش و آزادي  معتقد است آن
شـود، ولـي در    در حكومت استبدادي سياسي، آزادي و ارزش انسانيت ناديده گرفتـه مـي  

كند و انگيزه انجـام   وار دربرابر قدرت محض را ترغيب مي حكومت استبدادي ديني، انقياد برده
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ن كانـت  داند كه مخالف خودمختاري انساني است؛ بنـابراي  اعمال را پاداش و عقاب اخروي مي
البته كانت از طريق اخـلاق، خـدا و جـاودانگي نفـس را      6.كند هر دو نوع حكومت را نفي مي

شود؛ ولـي او از دينـي كـه بـا      صورت از طريق اخلاق به دين منتهي مي كند و به اين اثبات مي
او همچنين از نـوعي تـدين نيـز دفـاع     . كند اصول عقل عملي سازگاري داشته باشد، دفاع مي

از آن حيث كه ملموس كردن مدعيات الزامات اخلاقي، بدون تصور و اراده : گويد و ميكند  مي
توانيم براساس عقل تنها معتقد شويم كه يك تكليف اخلاقي براي متـدين   خدا مشكل است، مي

هاي خدايند  ها فرمان شدن داريم؛ به اين معنا كه همه تكاليفمان را چنان تلقي كنيم كه گويي آن
دهـيم؛   مل را به جهت روح و قوت بخشيدن به نيت و عزم اخلاقي خود انجـام مـي  و ما اين ع

  7.بنابراين تنها كاركرد دين، قوت بخشيدن به اراده خير است
وجـه درسـت    گيرد، بـه هـيچ   نتايجي كه كانت از بحث آزادي و خودمختاري اراده مي :نقد

پاداش و عقاب اخروي نـه تنهـا بـا     برابر اوامر خدا و اعتقاد به نيست؛ زيرا اطاعت و تسليم در
كانت خدا . خودمختاري اراده ما سازگار نيست، بلكه احكامي است برخاسته از عقل عملي ما

را از ديدگاه اديان تاريخي، موجودي بيگانه از آدمي تصور كرده كه بـا قـدرت مطلقـه خـود،     
از اوامـر گزافـي وي    كنـد كـه   ها را با اميد به ثواب و ترس از عقاب اخروي مجبور مـي  انسان

در . رود هاي او را اطاعت كنيم، ارزش اخلاقي اعمال از بين مي تبعيت كنند؛ بنابراين اگر فرمان
اوامر خدا گزافـي نيسـت و اطاعـت از اوامـر خـدا ارزش      : گوييم پاسخ به اين اعتقاد كانت مي
سـت و برتـرين خيـر،    كانت عقيده دارد كه خدا برترين خير ا. برد اخلاقي اعمال را از بين نمي

خيري است كه فضيلت و سعادت را به نحو اكمل دارا است و اراده او مقدس است و نيـز يـك   
موجود عاقل نامتناهي است كه علم و قدرت نامتناهي دارد؛ همچنين او اعتقاد دارد كـه اوامـر   

عقل  الاتباع است؛ چون هنگامي كه عقل عملي ما، كه موجودات عقلاني متناهي هستيم، واجب
كند، اين حكم از عقل برخاسته و بعيد است نداي كاذب يا گزافي باشد،  ما حكمي را صادر مي

كانـت از ايـن   . براي نمونه يكي از احكام عقل عملي ما اين است كه برترين خير را طلب كنيم
گويد چون عقل حكم كرده اسـت كـه برتـرين     گيرد و مي حكم عقل، ملزومات آن را نتيجه مي

  .طلب كنيم، بنابراين بايد متعلَّق آن موجود باشدخير را 
الاتباع  گيريم هنگامي كه احكام عقل متناهي انسان واجب از مجموع سخنان فوق نتيجه مي

است، بنابراين به طريق اولي احكام موجود عقلاني نامتناهي، كه عقل و قدرت نامتنـاهي دارد،  
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امتناهي يكي از احكام عقل عملي ما اسـت  الاتباع است؛ پس تبعيت از موجود عقلاني ن واجب
همچنين كانت بر ايـن بـاور اسـت كـه در     . صورت منافاتي با خودمختاري ما ندارد  كه در اين

هاي خدا، اميد به بهشت و ترس از جهنم اسـت و اميـد و    حكومت ديني، انگيزه عمل به فرمان
  : گوييم ل ميپاسخ اين اشكا. برد ترس، ارزش اخلاقي اعمال ما را از بين مي

كنند اميـد وتـرس نيسـت، بلكـه      اولاً انگيزه بسياري از كساني كه از اوامر خدا اطاعت مي
بدين جهت است كه اين اوامر، از سوي موجود عاقل نامتناهي  است كه علم و قدرت نامتناهي 

چنين رو گوش جان سپردن به  اين  از. كند گاه اوامر گزافي صادر نمي دارد و چنين موجودي هيچ
  :فرمايد مي) ع(كه اميرمؤمنان علي چنان. اوامري شايسته و نيكو است

بل وجدتك اهلاً للعبـادة  ) يا ثوابك(و لا طمعاً في جنتك ) يا عقابك(الهي ما عبدتك خوفاً من نارك «
  8»فعبدتك

 ـ    خدايا من از ترس آتش جهنمت و به طمع بهشتي كه داري، تو را عبادت نكرده ن ام؛ بلكـه فقـط بـه اي
  .بينم خاطر كه تو را شايسته پرستش مي

اگـر  . ثانياً اميد و ترس هنگامي با اخلاق كانتي منافات دارد كه از عقل ما برنخاسته باشـد 
البته (عقل ما را براي تقويت انگيزه اخلاقي ثواب و عقاب اخروي همانند اعتقاد به وجود خدا 

بنابراين از مجموع سـخنان  . دمختاري نداردمفيد بداند، ديگر منافاتي با خو) براساس ديدگاه او
گيريم كه حكومت ديني كه مبتني بر قوانين الاهي است، با خودمختاري و آزادي  فوق نتيجه مي

كه خدا، علم، حكمت و قدرت نامتنـاهي   خاطر اين ها منافاتي ندارد، بلكه عقل انساني به انسان
  .از دستورهاي خدا براساس عقل است كند؛ يعني پيروي كردن دارد، از دستوراتش تبعيت مي

به تعبيري ديگر انسان با عقل خود به اين نتيجه رسيده است كه از فرامين خدا تبعيت كنـد  
و اگر عقل چنين حكمي را صادر كند، اولاً منافاتي با خودمختاري انسان ندارد، زيرا براسـاس  

خدا گزافي نيست، زيرا خدا، عقل اي رسيده است و ثانياً اوامر  اختيار خود به چنين حكم عقلي
جا كه كانت عقيده دارد كه عقل متنـاهي انسـاني، حكـم گزافـي صـادر       آن نامتناهي است و از

كنـد؛   كند، بنابراين به طريق اولي خدا كه عقل نامتنـاهي اسـت، حكـم گـزاف صـادر نمـي       نمي
  .نتيجه تبعيت از فرامين خدا، حكم عقل انساني است در
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ين مسأله روشن خواهد شد كـه حكومـت دينـي، مخصوصـاً حكومـت      همچنين در ادامه ا
اي است كه عقل عملي به تحقق آن امـر   اسلامي، براساس عدالت بنا شده است و عدالت مسأله

  .نتيجه حكومت اسلامي يك امر اخلاقي است كند؛ در مي

  تعريف عدالت
يـزي در جايگـاه   چ عدالت يعني حق هر صاحب حقي را به او اعطا كردن يا قرار دادن هـر 

  :فرمايد عدل مي هدربار) ع(اميرمومنان علي. خود است
 9».الْعدلُ يضَع الأْمُور مواضعها«

  ».نهد عدالت، كارها را بدانجا كه بايد مي«

  هاي حكومت پايه
بهترين حاكم، حاكمي اسـت كـه عاقـل، حكـيم،     . اي نيازمند قانون و حاكم است هر جامعه

هــاي موجــود اداره جامعــه يعنــي پادشــاهي،  كــدام از نظــام هــيچ. باشــد ...عــدالت پيشــه و 
انـد؛ بـراي نمونـه از ميـان      آريستوكراسي، ديكتاتوري، دموكراسي براساس عـدالت بنـا نشـده   

كـه از مزايـايي ماننـد كـارآيي      هاي مذكور، بهترين آن دموكراسي است كه علاوه بر ايـن  شيوه
هـا، ارزش مـردم، تـأمين ثبـات      برابرآمـوزش تـوده  هاي فردي، تأمين  حكومت، تأمين آزادي

باشد كه عبارت است  برخوردار است، داراي معايبي نيز مي... حكومت، تكريم نكردن قدرت و 
  :از

ارسطو پدر علم سياست، دموكراسي را به عنوان شكل فاسد و گمراه  :حكمراني جهالت. 1
افلاطـون نيـز آن را حكمرانـي    . حكومت و نوعي از حكمراني مردم جاهل، محكوم كرده است

ها را وزن كنند؛ ابلهان كارهـا را   كه آن شمارند نه اين ها را مي در دموكراسي، رأي. جهالت ناميد
  .ها، مهارت مديريت و فراست عملي ندارند برند و آن پيش مي

هـا از   ايـن دموكراسـي  . انـد  داري هاي جديد، سرمايه اغلب دموكراسي :مطلوبيت ثروت. 2
توانـد آن   كنند، رأي، كالايي قابل فروش شده است و برنده مزايده مي الك حمايت ميطبقات م
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خرنـد و   داران بـزرگ آن را مـي   اي ثروتمند، بازرگانان يا سرمايه آشكارا عده.را خريداري كند
  .گيرند ها را در اختيار مي نهايت حكومت در

دموكراسـي ديگـر حكومـت    منتقدان دموكراسي عقيده دارند كه  :نبود حكومت اكثريت. 3
كنند كه فرمانـده   اكثراً قدرت عملي حزب پيروز را چند رئيس مسلط اعمال مي. اكثريت نيست

كه بقيـه اعضـاي حـزب     دهند؛ درحالي عالي، انجمن حزبي يا دفتر سياسي حزب را تشكيل مي
  . گذارند ها مي فقط پا جاي آن

اسـي بـه آمـوزش مـدني نادرسـتي      منتقدان بر اين باورند كـه دموكر  :آموزش دروغين. 4
. شـود  واقعيات اغلب غلو يـا تحريـف مـي   . مبارزات انتخاباتي اغلب مزورانه است. انجامد مي

كنندگان به ندرت تصوير درستي از برنامه حزب و صفات رهبر در قوه مجريه و مقننـه   انتخاب
معنـا و   ، اما اغلـب بـي  فريبان زيرك كه با كلامي زيبا، پرطنين واقع، عوام در. آورند به دست مي

هـا را اغفـال    خواننـد، آن  مـي  واهي مردم را به دادن رأي مثبت و منفي به اين يا آن حزب فـرا 
  .كنند مي

دموكراسـي از لحـاظ اخلاقـي مـردم را فرومايـه       :ترديد در ارزش اخلاقي دموكراسي. 5
اندازند، نه تنها مسـائل   آميزي كه احزاب سياسي به راه مي تزوير و بهتان  مبارزات پر. گرداند مي

دموكراسي، رهبـران را فاقـد اصـول و مـرام اخلاقـي      . كند را مبتذل، بلكه فساد را نيز زياد مي
  10.كند مي

از مطالب فـوق  . اي از معايب بهترين شيوه حكومت رايج، يعني دموكراسي بود ها نمونه اين
اسـت تـا چـه رسـد بـه       گاه دموكراسي بر اساس عدالت بنـا نشـده   آيد كه هيچ به خوبي برمي

  .هاي پادشاهي، آريستوكراسي و ديكتاتوري شيوه

  حكومت ديني
فـرد از  ... ترين، با تقواترين و  حكومت ديني، حكومتي است كه حاكم آن بايد عادل، عالم
باشد؛ زيرا حاكميت در جامعـه   افراد جامعه باشد و اين شيوه حكمراني، بهترين شيوه ممكن مي

  : استبه سه شكل قابل فرض 
كه در  افراد پست و فروتر، تدبير و هدايت افراد برتر و با كمال را به عهده بگيرند؛ چنان. 1

  .شود تبدادي مشاهده ميحكومت اس
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كـه   حاكمان در رتبه وجودي و كمال، همسان با افراد تحت هدايت خود باشـند؛ چنـان  . 2
  .هاي دموكراسي و استبدادي قابل مشاهده است مورد حكومت در

افرادي كه از لحاظ كمالات معنوي و رتبه وجودي برترند، زمام حكومت را بـه دسـت    .3
مالات معنوي مخصوصاً عدالت برخوردارند، در مقايسه با افـراد  چنين حاكماني كه از ك. گيرند

  .تحت حاكميت خود دلسوز و مهربان هستند و هدفي جز رشد و تعالي آنان ندارند
انساني گواهي خواهد داد كه بهتـرين حكومـت، حكومـت     از ميان سه فرض فوق، عقل هر

  .نوع سوم است
وم باشد و اگر حاكم از صفت عدالت و حكومت ديني بر آن است كه حاكميت آن از نوع س

  .كمالات اخلاقي ديگر برخوردار نباشد، صلاحيت اداره جامعه را ندارد
  :داند قرآن هدف ارسال رسولان را اقامه قسط و عدل مي

» لَقَد طسباِلْق النَّاس قوُميالمْيزانَ ل و تابالْك مهعأَنْزَلنْا م و ناتيْلنَا باِلبسلنْا رس11»...أَر  
ها كتاب و ترازو فرود آورديـم تـا    پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آن ]ما [به راستي 

  .مردم به انصاف برخيزند
  :فرمايد مياي ديگر  و در آيه

  12»...و أمُرْت لأَعدلَ بينَكُم ..«
  »...و مامور شدم كه ميان شما عدالت كنم...«

  :فرمايد كه اعتماد و اتكا به افراد ظالم پيدا نكنيد ديگر به مؤمنان مي ههمچنين در آي
»م ما لَكُم و النَّار كُمسوا فتََملا تَركْنَوُا إِلىَ الَّذينَ ظلََم روُنوْلا تنُص ثُم ياءلَنْ أوم ونِ اللَّه13». نْ د  

رسد و دربرابـر خـدا بـراي شـما      به شما مي ]دوزخ[اند، متمايل نشويد كه آتش  به كساني كه ستم كرده
  .دوستاني نخواهد بود و سرانجام ياري نخواهيد شد

دالت مايـه  ع ـ 14 عـدل سـبب حيـات اسـت؛    : فرمايند در رواياتي مي) ع(اميرمؤمنان علي
؛ برترين بندگان خدا در نزد خـدا، امـام عـادل    15استحكام زندگي مردم و زينت حاكمان است؛

   16.كند است كه هم خود هدايت شده است و هم ديگران را هدايت مي
از همـه مـردم دانـاتر و در    : امام علايمي دارد: فرمايد در روايتي مي) ع(حضرت امام رضا

  17.رتر استتر و از همه پرهيزگا قضا قوي
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هاي اسلامي، حاكم اسلامي بايـد عـادل و هـدف حاكميـت او نيـز       بنابراين براساس آموزه
  .تحقق عدالت باشد و اگر جز اين باشد، حجيت شرعي و ديني ندارد

اي را در نظر بگيريم كه اكثريت آن متدين و مردم براسـاس عقـل خودمختـار     حال جامعه
هدف حاكميت  كه هم حاكم و هم   نين حكومت دينيچ. كنند خود حكومت ديني را انتخاب مي
دمختـاري اراده انسـان در سـتيز باشـد و حتـي      رسد بـا خو  او تحقق عدالت است، به نظر نمي

اي هم كه اكثريت آن متدين نيستند، باز حكومـت دينـي بهتـرين نـوع      توان گفت در جامعه مي
  .نهد به چنين حاكميتي گردن ميحاكميت است، كه عقل خودمختار از ميان همه انواع حاكميت، 

ين حاكميت ديني گردني نهد، كانت نيز براساس فلسفه عملي خود نيز ناگزيز است كه به چن
وي اوامر عقل عملـي  .داند هرچند در بخشي از نظريات خود، چنين حاكميتي را غيراخلاقي مي

  : داند را بر دو قسم مي
  )Hypothetical imperative(امر شرطي . 1
  )Categorical imperative(ر مطلق يا تنجيزي ام. 2

: هرجا الزام و امر عقل، مشروط به غايتي باشد، چنين امري شرطي است؛ ماننـد ايـن امـر   
جا راستگويي مشروط به غايتي، يعني مورد  در اين. راست بگو تا مورد اعتماد مردم واقع شوي

قل، مشروط به غـايتي نباشـد، بلكـه    اما جايي كه الزام و امر ع 18اعتماد مردم بودن شده است؛
خاطر خودش يعني في نفسه به عنوان خير و بدون ارجاع به غايتي ديگر خواسته شود،  عمل به

در اين صورت امر مطلق يا تنجيزي است؛ يعني مشروط به شرطي كـه غايـت خاصـي طلـب     
وبي و بـدي  خ» دروغ نگو«يا » عدالت پيشه كن«: شود شود، نيست؛ براي نمونه وقتي گفته مي
   19.داند كانت فقط امر مطلق را امر اخلاقي مي. عمل در خود عمل است نه در نتيجه آن

بنـدي بـه دسـت     كانت براي تشخيص اوامر اخلاقي از غيراخلاقي پنج فرمـول و صـورت  
دهد كه اگر امري را بتوان در آن قالـب قـرار داد، آن امـر، اخلاقـي در غيـر ايـن صـورت         مي

ها آن است كه اگر امري  را بتوان به صورت قـانون   بندي ي از آن صورتيك. غيراخلاقي است
  : كلي درآورد، آن امر اخلاقي است

تنها بر طبق دستوري عمل كن كه به وسيله آن بتواني درعين حال اراده كني كه دستور مزبـور قـانون   «
  20».كلي و عمومي شود
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عـل عـاقلي از آن نظـر كـه     بندي، عملي في نفسه خير است كه هر فا براساس اين صورت
دهد؛ همچنين نبايد قانون كلي را به عنوان اصلي خارج از عمل يـا   عاقل است، آن را انجام مي
  .خاطر آن بايد عمل انجام شود، در نظر بگيريم به عنوان غايت ديگري كه به

شـود و عمـل    برعكس، آن قانون، اصل عمل و اصلي صوري است كه در عمل مجسم مـي 
  21.خير است خاطر آن، به

كانت، قانون عمومي و همگاني را به صورت ديگري نيز مطرح كرده است و آن، قانون عام 
  :گويد طبيعت است، يعني او مي

  22».وسيله اراده، قانون كلي طبيعت شود چنان عمل كن كه گويي بنا است دستور عمل شما به«
عام طبيعت درآيد، اخلاقي و صورت قانون عمومي يا قانون   بنابراين هر عملي كه بتواند به

  .در غير اين صورت، غيراخلاقي است
ي، وعده كاذب براي بازپرداخت قرض، تـن آسـاني، عـدم    كانت برطبق اين اصل، خودكش

توان به صورت قانون عمومي و عام طبيعت درآورد، غيراخلاقي  انفاق به نيازمندان را چون نمي
  .داند مي

به صورت قـانون عـام، عمـومي درآورد، يـك عمـل      توان  حال، عمل عادلانه را چون مي
هـدف   هم حاكمان آن بايد عادل باشند و هم اساس حكومت ديني نيز كه   بر اين. اخلاقي است

چنين حكومتي، اجرا و تحقق عدالت است، يك امر اخلاقي است؛ به تعبيري ديگر اين دسـتور  
كنـد و آن را يـك امـر     م مـي امري است كه عقل عملي به آن حك» ساز عدالت را پيشه خود «

هـدف آن   هـم  داند؛ بنابراين حكومت ديني نيز كه هم بر اساس عدالت بنـا شـده و    اخلاقي مي
  .نهند اجراي عدالت است، يكي از احكام عقل عملي است كه همه عقلا به آن گردن مي

  گيري نتيجه
يق دگرآييني عنوان يكي از مصاد از مباحث گذشته روشن شد كه كانت حكومت ديني را به

گاه  داند؛ ولي ما ضمن نقد و بررسي اين ديدگاه، اولاً اثبات كرديم كه هيچ اراده، غيراخلاقي مي
برد و يكي از مصاديق خودمختاري اراده است  حكومت ديني، خودمختاري اراده را از بين نمي

 ـ   ين هـدف  و ثانياً آشكار گرديد كه حكومت ديني اولاً براساس عدالت بنا شـده اسـت و همچن
بندي قانون عمومي  چنين حكومتي، اجرا و تحقق عدالت است و چنين امري بر اساس صورت
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نگـرد؛   عنوان يك امـر اخلاقـي مـي    يك امر اخلاقي است و عقل عملي نيز به عمل عادلانه به
مختاري اراده سازگار بوده و هم مـورد تأييـد عقـل عملـي      بنابراين حكومت ديني هم با خود
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